باران که بند بیاید
ما مردمی قدیمی خواهیم شد
از یاد می رویم

حتی در عکس ها و فیلم ها و ویدئو ها

ما را به موزه های خاطره خواهند برد

آن هم برای بازدید چند آدم کنجکاو

باران که بند بیاید

از برگ هر درختی خواهیم چکید

بر خاک خاطره های ملول

بر سنگ ها که نقش گذرنامه  را بر عهده گرفته ند

و بر دفاتر هر نسیم خرامنده

خود را به آینه خواهیم داد.
باران که بند بیاد

رنگین کمان نشان حیرت و ناباوری است

ما نیز دیده ایم

هر رنگ بی نشان نشانهء حسی بود

از عشق تا فراموشی

از التهاب توفان 
تا آرامش خروش دریا

از بامداد تا رؤیا
باران که بند بیاید

از ابر ما خبری در میان نخواهد بود

بر آسمان شسته خورشید دیگری

خواهد رست

و روشنائی عطر صبح

ما را چنان فراموش می کند

انگار که هیچوقت از ما خبر نداشته. 

باران که بند بیاد 

ما چترهای بستهء خاموشیم

کاری بما ندارند

وقتی که رهسپار صبح فراموشیم. 
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